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 قدیمی

 
مشهدیات

 مرضیه ترابی| نام محرابخان برای مردم مشهد، 

به‌ویژه قدیمی‌های این شهر، نامی آشناست. 
یخ مشهد با امور خیریه و سنت  این نام در تار
ــدر تکرار شــده‌ است  حسنه وقــف عجین و آن‌ق
که برخی گمان می‌کنند صاحب آن را به‌خوبی 
می‌شناسند؛ اما اطلاعات درباره محرابخان و البته 
یادگار مشهور او، »مزرعه محرابخان« که امروزه 
بخش اعظم آن شامل محله نسبتا جدید طلاب 
و حاشیه‌های آن اســت، اصــا گسترده نیست. 
در‌واقــع کمتر‌کسی دربــاره محرابخان اطلاعات 
دقیقی دارد و بدون شناخت کافی از این نام، ورود 
به بررسی تاریخ و سرگذشت مزرعه محرابخان 
کافی و درخوراتکا نخواهد بود. از محرابخان با‌وجود 
موقوفات مشهور وی در محدوده مشهد قدیم و 

حاشیه آن، گزارش‌های زیادی در دست نداریم. 
می‌دانیم که با این نام، دو شخصیت تاریخی مربوط 
به دوره صفویه وجود داشته‌ است؛ یکی محرابخان، 
»بیگلربیگی« قندهار که »ولی‌قلی‌خان‌شاملو« در 
کتاب »قصص‌الخاقانی« به درگذشت وی هنگام 
محاصره قندهار توسط سپاهیان »اورنگ‌زیب« 
)پادشاه هند( و در عهد شاه‌عباس‌دوم‌صفوی 
کم مرو که  اشاره می‌کند و دیگری، محرابخان، حا
اسکندربیک منشی‌ترکمان در کتاب بسیار مهم 
»عالم‌آرای‌عباسی«، ذیل حوادث سال‌1026قمری 
و دوران شاه‌عباس‌یکم‌صفوی، درباره او گزارش 
ــزارش  ــن گ مبسوطی ارائـــه کـــرده‌ اســـت. طبق ای
»]ازبکان[ اراده تاخت مشهد مقدس داشتند که 
خبر محاربه محرابخان با لشکر حصار به ایشان 

رسید و خوف و هراس به آن گروه مستولى گشته‌، 
تاب توقف نیاورده در کمال سراسیمگى و اضطرار 

راه مراجعت پیش گرفتند.«
گزارش اسکندربیک نشان می‌دهد که محرابخان 
کم مرو، در خط مقدم جنگ علیه  به‌عنوان حا
ازبکانی که قصد حمله به مشهد را داشتند، قرار 
گرفت و با نیروهایی کمتر از آن‌ها، شکستی فاحش 
بر مهاجمان وارد کرد. تدبیر جنگی محرابخان در 
این نبرد سرنوشت‌ساز بسیار جالب و شنیدنی 
است و خوانندگان عزیز می‌توانند تفصیل آن را 
در جلد ســوم کتاب عالم‌آرای‌عباسی )جلد‌3، 
صـــفـــحـــه‌654-دارالـــطـــبـــاعـــه آقــاســیــد‌مــرتــضــی، 
1314قمری( بخوانند و درباره ماجرای حمایت و 
پاسداری وی از حریم مشهدالرضا)ع( بیشتر بدانند. 

با‌توجه‌به آنچه درباره محرابخان شهرت دارد -از 
قبیل حیات وی در دوره شاه‌عباس‌یکم و حضورش 
در مشهد- باید مورد دوم را به‌عنوان محرابخان 
کنیم. محرابخان مذکور،  مورد‌نظرمان انتخاب 
چنان‌که در برخی پژوهش‌های جدید آمده‌ است، 
در سال‌1031قمری درگذشت؛ هرچند که نگارنده 
به منبع ایــن ادعــا دســت نیافت و معلوم نشد 
کسانی که آن را روایت می‌کنند، از چه منبعی بهره 
‌بر‌ده‌اند. در گزارش این هفته تاریخ محلات مشهد 
می‌خواهیم درباره مزرعه محرابخان صحبت کنیم؛ 
مزرعه‌ای قدیمی که برای محدوده آن هم ادعاها 
و شواهد مختلفی وجود دارد. بخشی از آنچه در 
ادامه مطالعه خواهید کرد، برای نخستین‌بار است 

که در یک رسانه عمومی منتشر می‌شود.

 گفتارهایی در باب تاریخ و فرهنگ شهر بهشت )قسمت صدوشصت‌ویکم(
مشهدی‌ها و ابتکار »وقف کوچه«

مرضیه ترابی| مشهد شهری است که ساخت و شکل‌گیری آن منظم 

نبـود. به‌تدریـج اطـراف مرقـد مطهـر امام‌رضـا)ع( خانه‌هایـی سـاخته 
شـد و مجموعه‌هـای مسـکونی کـه هسـته‌های اولیـه شـکل‌گیری 

مشـهد بود، در این مکان ایجاد شـد. 
تعییـن مَمَرهـای شـهری یـا همـان کوچـه و خیابان‌هـا در چنیـن 
وضعیتی، از سبک و سیاقی خاص پیروی نمی‌کرد؛ در‌واقع گسترش 
خانـه و افزایـش کمـی و کیفـی آن بـر توجـه بـه گـذر و کوچـه غلبـه 
داشـت. بـه دیگـر سـخن، ایـن خانه‌هـا و شـکل آن‌هـا بـود کـه اسـباب 
پیدایـش کوچه‌هـا را فراهـم و آن‌هـا را مبـدل بـه گـذر عـام می‌کـرد. 
ایـن مسـئله شـاید در ابتـدای کار دردسـری بـه وجـود نمـی‌آورد؛ 
کـم و مسـاحت شـهر محـدود بـود و همـان  به‌هر‌حـال جمعیـت 
کوچه‌هـای باریـک بـه نیازهـای مـردم پاسـخ می‌دانـد. ایـن کوچه‌هـا 
در عملیـات دفـاع از مشـهد کـه تـا دوره شاه‌تهماسـب‌یکم‌صفوی 
بـاروی درست‌و‌حسـابی نداشـت، بسـیار کارآمـد بودنـد امـا وقتـی 
مشـهدِ عصـر صفـوی توسـعه یافـت، به‌تدریـج کوچه‌هـای باریـک و 

پیچ‌در‌پیـچ، دردسـرآفرین شـدند. 
حـالا دیگـر مشـهد نیـاز بـه مَمَرهـای عریـض و کوچه‌هایـی داشـت 
کـه بـا حجـم عبور‌و‌مـرور، هم‌خوانـی داشـته باشـند. درسـت از ایـن 
زمان بود که در مشـهد مانند خیلی از شـهرهای دیگر ایران، سـنت 
وقف به یاری شهرسازی آمد و وقفِ مَمَر و خیابان عمومیت یافت. 
واقفانـی کـه منـزل یـا زمینـی در شـهر داشـتند کـه می‌شـد بـا وقـف 
کـرد، دسـت‌به‌کار  عـام آن، مسـیر عبـور مـردم را کوتـاه یـا تسـهیل 
ک به‌عنـوان »مَمَـر عـام«، »گـذر عـام« و  شـدند و بـا وقـف ایـن املا
حتـی وقـف »حـق ارتفـاق« )اجـازه رسـمی و مسـتند عبـور از ملـک 
یک فرد( پای‌کار این اقدام خیرخواهانه آمدند. شاید مشهورترین 
نمونه در‌این‌زمینه، همین خیابان مشـهور و قدیمی مشـهد باشـد 
کـه در دوره شـاه‌عباس‌یکم‌صفوی، بـا خریـد خانه‌هـای مسـیر آن 
 و اختصـاص دادن آن‌هـا بـرای ایجـاد مسـیر عمومـی، سـاخته
‌ شـد؛ هر‌چنـد فعلا مسـتندی در اختیـار نداریـم کـه ایـن اقـدام بـا 
نیـت وقـف انجـام شـده‌ باشـد، در سـندهای متنـوع مرکـز اسـناد 
آسـتان‌قدس‌رضوی می‌شـود عنـوان‌ »مَمَر‌عـام« یـا »گذر‌عـام« را 
به‌وفـور مشـاهده کـرد. به‌نظـر می‌رسـد دلیـل کم‌رنـگ شـدن توجـه 
بـه ایـن موضـوع مهـم در دوره‌هـای بعـد و به‌ویـژه روزگار مـا، اولا 
بـالا رفتـن کیفیـت شهرسـازی و بهینـه شـدن گذرهـا و خیابان‌هـای 
شـهر و ثانیـا بـالا رفتـن قیمـت زمیـن باشـد. بـرای آنکـه نمونـه‌ای از 
سـندهایی را کـه عـرض کـردم، خدمتتـان ارائـه کنـم، سـندی مربـوط 
بـه اردیبهشـت سال‌‌۱۰۵۵خورشـیدی را بـا هـم مـرور خواهیـم 
کـرد؛ سـندی کـه در آن، به‌‌نـام »مَمَـر عـام وقفـی حاجـی علی‌نقـی 
محمـد صدیقـی« در کوچـه محتسـب )پایین‌خیابـان( اشـاره شـده 
کاروان‌سـرا( واقـع در کوچـه محتسـب کـه محـدود  ‌اسـت: »خـان )
اسـت بـه مدرسـه غفران‌پنـاه میرزا‌جعفر‌مشـهدی و بـه ملـک ورثـه 
میرکتابدار و ملک فاطمه‌خانم و به ممر عام وقفی حاجی‌علی‌نقی 
محمد‌صدیقی با یک در ]منظور باب اسـت )واحد شـمارش منزل 
و مغـازه([ خانـه واقـع در محلـه گـود حسـام‌الدین کـه وقـف سـرکار 
]امـام رضـا)ع([ نمـوده از قـرار وقف‌نامچـه به‌تاریـخ ۷ شـهر ])مـاه([ 

صفـر سـنه ])سـال([ ۱۰۸۷ ]دوم اردیبهشـت ۱۰۵۵[.«

کاری مشهدی‌ها در تابستان 75 سال پیش فدا

فرخد| در میان اخبار قدیمی دوران پهلوی دوم، خواندن این خبر، 

کاری مشهدی‌ها برای کمک به  به‌دلیل پایان خوشی که با فدا
یک زائر رقم خورده است، خیلی جذاب است؛ خبری که روزنامه 
»آفتاب‌شرق« در تابستان‌1328خورشیدی چاپ و منتشر کرده 
است و به‌روایت یک خبرنگار از یک حادثه اختصاص دارد، آن‌هم 
وقتی از همکارش خداحافظی می‌کند و تصمیم می‌گیرد راه خانه 

را در پیش بگیرد:
»ساعت‌۷بعدازظهر روز شنبه، نیمه شهریور، هنگامی که از آقای 
محمد‌مقدم در فلکه شمالی خداحافظی می‌کردم، فریاد یک زن 
بینوا و ناله جان‌خراش یک بانوی بیچاره که در چندقدمی ما قرار 
گرفته بود، توجه کلیه عابرین آن حدود را جلب کرد. من و دیگران، 
خود را با عجله به آن‌ها رسانیدیم. تنها حرفی که از بین فریادهای 
این زن فهمیده می‌شد، این بود که طفل چهارساله او در جوی 
آب که در این چند سال اخیر در پیاده‌روهای فلکه ساخته شده و 
درب آن‌ها غالبا باز است، افتاده است. مادر بینوا در کنار حفره چاه 
نشسته ]بود[، داد می‌زد و از دربار ولایت‌مدار حضرت‌ثامن‌الحجج)ع( 
که به زیارت و عتبه‌بوسی حضرتش از تربت‌حیدریه طی طریق کرده 
و به مشهد آمــده، نجات و سلامتی فرزندش را مسئلت می‌کرد. 
مردم خیراندیش جمع شدند. جریان آب خیلی تند و سریع بود و 
ظلمت و تاریکی‌محض فضا را احاطه کرده ]بود[ و هرکس به‌دنبال 
مقنی می‌شتافت که به‌یک‌بار عده‌ای خود را به درون آب افکنده 
و مشغول جست‌وجوی کودک شدند. بیچاره مادر این‌قدر سر 
ک و  که از حال رفــت. چه منظره هراسنا خود را به زمین کوبید 
کلیه تماشاچیان اشک می‌ریختند و از خداوند،  هول‌انگیزی! 
نجات کودک را می‌خواستند. دسته‌های دیگری مجددا داخل 
آب شدند. بالاخره جسد بی‌جان حسن چهارساله از نهر خیابان 
سفلی درمقابل داروخانه اسلامی کوچه سیاه‌آب به‌دست آمد. 
بلادرنگ به آقای دکتراسعد و سپس به آقای دکتر‌علی‌سالاری 
مراجعه شد. خوشبختانه حذاقت و کاردانی آقای دکتر سالاری 
کاملا مؤثر واقع شده و با اینکه قلب بچه از کار افتاده بود، در مدت 
بسیار کمی او را به حال آورده و صحیحا به مادرش تسلیم گردید. 
به‌راستی نجات این کودک را جز توجه حضرت‌ثامن‌الحجج)ع( به 
چیز دیگری نمی‌توان حمل کرد. من که در تمام این جریان شاهد 
و ناظر بودم، فورا نذر خود را با افروختن پنج عدد شمع به مزار 
مرحوم‌شیخ‌حرعاملی، برای نجات این طفل ادا کرده و بر خود لازم 
دانستم از عموم خیراندیشان و مخصوصا از آقای دکتر‌علی‌سالاری 

سپاسگزاری کنم.«

کاشی 
آبی

گر بخواهیم خانه »مهاجر« را با نام‌های  زینبی| ا

تــازه آن آدرس بدهیم، باید بگوییم: بروید به 
خیابان آیــت‌ا...‌خــزعــلــی، خزعلی‌4، بن‌بست 
گـــر  ــا ا ــ ک‌24. امـ ســـیـــد‌حـــســـن‌مـــرتـــضـــوی، پــــــــا
کوچه‌پس‌کوچه‌های قدیم شهر را بشناسید، آن را 
میان محله قدیمی سراب و بازارچه‌اش می‌یابید؛ 
جایی که به‌خاطر بیمارستان دکتر‌شاهین‌فر 
بــه ایــن نــام نیز شــهــره اســـت. ایــن خــانــه بنا بر 
آنچه کارشناسان و صاحبان خانه بر آن صحه 
گذاشته‌اند از دوره قاجار تا‌کنون به حیات خود 
ادامه داده است؛ البته حتی قدمت قاجاری این 
بنا باعث نشده است که در فهرست آثار ملی 

ایران به ثبت برسد.
حـــــــــــــدودا در ســـــــال‌‌‌1290خـــــــورشـــــــیـــــــدی 
ــن مــحــلــه را  ــ ــمــه‌ســاخــتــه در ایـ ــی خــــانــــه‌ای ن
حسینقلی‌خان‌مهاجر و پسران قندهاری از 
مالکان اولیه آن می‌خرند. این خانه در گذر زمان 
به محمود‌مهاجر به ارث می‌رسد تا میراث‌دار 
پدرش باشد. این خانه قاجاری هم متأسفانه 
به سرنوشت بسیاری از خانه‌های تاریخی این 
کنون خالی از سکنه است؛  شهر گرفتار شده و ا
اتفاقی که می‌تواند روند کهن‌سالی و خرابی این 

بنای ارزشمند را سرعت ببخشد.
طبق آنچه در کتاب »خانه‌های تاریخی مشهد«، 
نوشته دکتر‌هادی‌ایوانی، آمده است، این خانه 
ــج در مشهد آن  بــه سبک الــگــوی خــاص و رای
زمــان )نظام‌ خانه‌باغی(، ساخته شده است. 
در این الگو خانه در یک وجه و حیاط بزرگ با 
درختان زیاد به‌شکل باغ در سوی دیگر شکل 
گرفته است. ابعاد زمین این خانه 645متر‌مربع با 
زیربنای ساختمان ‌385متر‌مربع واقع در ضلع 
شمال شرقی آن است. حیاط بزرگ و گسترده این 
خانه با ‌415متر‌مربع برای گل‌کاری و درخت‌کاری 

و ساخت باغچه مناسب بوده است.
پس از ورود به خانه به یک هشتی مستطیل‌شکل 
می‌رسیم که ما را به حیاط بزرگ خانه می‌رساند. در 
طبقه همکف خانه پس از گذر از اتاق‌هایی تودرتو  
به پیش‌ورودی مجلل سه‌دری راه می‌یابیم که 
پلکان اصلی خانه در آن تعبیه ‌شده است و نقش 
میان‌خانه را دارد. این فضا ارتباط بین حیاط و 
فضای طبقات را فراهم می‌کند. در سمت راست 
پیش‌ورودی نیز مطبخ خانه قرار دارد و در پشت 
کنون  آن انبار و مجموعه پستوهایی است که ا
حمام شده‌اند. در طبقه اول اتاق‌های نشیمن، 

مهمان‌خانه و اتاق‌های دودر ساخته‌اند. درباره 
تزیینات خانه هم باید گفت که نمای خارجی این 
خانه فقط با یک کاشی »بسم‌ا...الرحمن‌الرحیم« 
زینت داده شده است. برخلاف سردر ساده خانه 
در درون آن آجرکاری‌ها و کاشی‌کاری‌های زیبایی 
به‌چشم می‌خورد. در طبقه همکف هم درها با 
قابی از آجرکاری زیبا شده است. البته باعث رنج 
است، وقتی می‌بینیم بخش‌هایی از تزیینات این 
طبقه با سیمان پوشیده شده، یا بخش‌هایی از 
آن ریخته است. وجود چراغ‌‌دان‌ها در طبقه اول 

گی‌های خاص این خانه است که ما  از دیگر ویژ
گار گذشته می‌برد، زمانی که برق نبود  را به روز
و چراغ‌ها، هم روشنی‌بخش درون خانه بودند، 
هم نوری می‌شدند برای تاریکی حیاط خانه. 
از تزیینات موجود در داخل بنا نیز می‌توان به 
طاقچه‌های گچ‌بری اتاق مهمان‌خانه و فضای 
پیش‌ورودی اشاره کرد؛ همچنین در سقف میان 
خانه در طبقه همکف نیز تزیینات لمبه‌کوبی 
ــاص و  چــوبــی زیــبــایــی وجـــود دارد کــه آن را خ

منحصربه‌فرد می‌کند.

خانه‌ای قاجاری بدون ثبت ملی

 zدرباره محدوده مزرعه محرابخان

ــاره حـــدود مــزرعــه مــحــرابــخــان حــرف و حدیث  ــ درب
زیــاد اســت. »نورالدین‌حسینی‌سنابادی« در کتاب 
»آستان‌قدس‌رضوی و موقوفه محرابخان« چنین ادعا 
می‌کند که باید مزرعه محرابخان را بخشی از اراضی 
قدیمی »قریه شادکن« به حساب آورد. این تحلیل البته 
مقرون‌به‌صحت نیست. درست است که از قدیم‌الایام 
یکی از محدوده‌های اراضی مزرعه محرابخان، مزرعه 
قدیمی شادکن بوده‌ است، سندی درباره اینکه اراضی 
محرابخان را جزو اراضی قدیمی شادکن بدانیم، در 
دسترس نیست. »اسماعیل همدانی« در اثر بسیارمهم 
»آثارالرضویه« که در آن سیاهه موقوفات آستان‌قدس 
کــرده‌ اســت، از  را در میانه عصر قاجار ثبت و ضبط 
مزرعه محرابخان با عنوان »مزرعه خیرآباد محرابخانی، 
موسوم به محمودآباد« یاد می‌کند و درباره حدود آن 
می‌نویسد: »حدی به مزرعه شادکن، حدی به مزرعه 
ردّه، حدی به مزرعه جمع‌آباد و اسفریزی، حدی به 
سرجرد و خیابان«. با این حدود که ظاهرا باید آن را 
دقیق بدانیم، محدوده مزرعه محرابخان بسیار فراتر 
از چیزی است که در برخی گزارش‌های متأخر در نظر 
گرفته شده‌ است. تعدادی از این گزارش‌ها، مزرعه 
محرابخان را محدود به بخشی از منطقه فعلی طلاب 
و حدود بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد می‌دانند، اما 
سند موقوفه این مزرعه، مربوط به سال‌1120قمری -که 
درباره آن در ادامه خواهیم نوشت- محدوده اراضی 
مزرعه محرابخان را تا پشت باروهای مشهد و مجاور 
محله نوغان تصویر و این نکته را به ذهن متبادر می‌کند 
که درواقع مزرعه محرابخان از نظر وسعت و عظمت به 
مزرعه مشهور و بسیار قدیمی »سمزقند« پهلو می‌زده و 
بلکه با آن برابری داشته است. با این فرض، باید مزارعی 
مانند »دنگان«، »صحرایی«، »خیرآباد« و »باقرآباد« را 
در ازمنه قدیم، بخشی از مزرعه محرابخان بدانیم. )با 
ع یاد‌شده در این سلسله‌یادداشت‌ها آشنا  نام مزار
شده‌اید( این دیدگاه، با گــزارش »آثارالرضویه« که از 
»مزرعه خیرآباد محرابخانی« سخن به میان آورده‌ 

ک  است، تقویت می‌شود. شاید بتوان گفت که املا
محرابخان در مشهد و اطراف آن، شامل چند پارچه 
آبادی یا چند مزرعه بسیار بزرگ می‌شد که در بخش 
شمالی باروی قدیم شهر مشهد، در کنار یکدیگر قرار 
می‌گرفتند و پس از دوره صفویه از هم تفکیک شدند 
ع مستقل درآمدند. از سوی دیگر، به  و به‌شکل مزار
نظر می‌رسد آنچه که برخی پژوهشگران را درمورد 
مزرعه محرابخان به اشتباه انداخته، قلعه این مزرعه 
و محدوده آن است که دست‌کم از سال‌1303قمری 
)1265خورشیدی( به‌عنوان محل اقامت جذامیان 
ــاور عــمــومــی، مــوقــوفــه  ــ شــهــرت داشــــت. بــرخــاف ب
محرابخان نه به شخص او ارتباطی دارد، نه به مقوله 
حمایت از جذامیان. نگارنده با وجود تلاش فراوان به 
متن موقوفه‌ای که طبق نوشته »حسینی‌سنابادی« 
در کتاب »آستان‌قدس و موقوفه محرابخانی« یادگار 
شخص محرابخان و مطابق با وصیت اوست، دست 

نیافت.
ظاهرا قدیمی‌ترین وقف‌نامه مزرعه محرابخان مربوط 
که در  به وقــف شخصی به نــام »محمود بیگا«‌ست 
سال‌1120قمری )1087خورشیدی( »ناظر بیوتات خاصه 
شریفه« در مشهد بوده است؛ این همان وقف‌نامه‌ای 
است که در متن »آثــار الرضویه« آورده شده‌ است و 
محدوده مزرعه محرابخان را چنان‌که اشاره کردیم، 
تعیین می‌کند. علاوه بر گزارش »اسماعیل همدانی« 
دیگر متون قدیمی تاریخ مشهد نیز مانند »فردوس 
التواریخ« )اثر فاضل بسطامی( به وقف‌نامه محمود 
بیگا اشاره کرده‌ و آورده‌اند: »از‌آن‌جمله موقوفاتی وقف 
بر مکتب‌خانه سادات ایتام است که از طرف تولیت 
کمال مراقبت همیشه در انتظامات آن  جلیله در 
بذل و جهد می‌شود، مزرعه محرابخان جنب دروازه 
نوغان از بلوک تبادکان از موقوفات قدیم است.« آثار 
بعد از فردوس‌التواریخ )مانند »مشهد طــوس«، اثر 
»محمدکاظم امام«، و »شمس‌الشموس«، اثر »احتشام 
کاویانیان«( هم عینا نوشته فاضل بسطامی را تکرار 
گزارش‌های  کرده‌اند. نکته جالب اینجاست که در 

دیــوانــی دوره نــاصــرالــدیــن‌شــاه، مــزرعــه محرابخان 
از بلوک تبادکان دانسته نمی‌شد و آن را بخشی از 
ع اطراف شهر مشهد می‌دانستند.  میان‌ولایت و مزار
احتمالا به‌دلیل وسعت مزرعه محرابخان، الحاق آن 
به تبادکان یا میان‌ولایت میسر بوده و در تقسیمات 
جغرافیایی اشکالی ایجاد نمی‌کرده‌ است؛ هرچند که 
در زمان تدوین کتابچه، تفکیک در مزرعه محرابخان 

که از آن یاد کردیم، اتفاق افتاده بود.
در متن »کتابچه میان‌ولایت« مربوط به اراضی موقوفه 
دوره ناصری، دربــاره مزرعه محرابخان می‌خوانیم: 
»موقوفه سرکار فیض آثار است. 10 خانوار رعیت دارد 
کن هستند. زراعت این مزرعه از قنات  که در شهر سا
مشروب می‌شود. هوایش معتدل است. نوکر دیوانی 
ندارد.« اختصاص قلعه محرابخان به مکان سکونت 
جذامیان، با نظر نایب‌التولیه آستان‌قدس‌رضوی 
در سال‌1303قمری )1265خورشیدی( رقم خورد و 
در سال‌1310قمری، با دستور علاءالسلطان، رئیس 
اداره محاسبات آستان‌قدس‌رضوی، بنایی از خشت 
خام برای جذامیان در محل قلعه قدیمی محرابخان 
ــدی،  ــی ــورش ــال‌1338خ ســاخــتــه شــد و نهایتا در س
ــروزه با نام  بیمارستانی در ایــن محل بنا شد که ام

بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد شناخته می‌شود.

 zچشم‌انداز مزرعه محرابخان در اسناد

با‌توجه‌به موقوفه بــودن مزرعه محرابخان، اسناد 
مربوط به نگهداری موقوفه نیز می‌تواند در شناسایی 
ــن مــزرعــه قدیمی مــؤثــر بــاشــد. سندهای  تــاریــخ ای
مرتبط با پیشینه مزرعه محرابخان در مرکز اسناد 
آستان‌قدس‌رضوی متعلق به ادوار مختلف تاریخی 
است و از تعمیرات قلعه و یخچال بزرگ این مزرعه و 
همچنین وضعیت مستأجران فعال در آن حکایت 
می‌کند؛ بــه‌عــنــوان نمونه در سند شــمــاره‌22297، 
ــدی( و  ــی ــورش مــربــوط بــه ســال‌1293قــمــری )‌1255خ
دوران نیابت‌تولیت میرزاسعیدخان مؤتمن‌الملک 
انصاری، به جزئیات مخارج یخچال مزرعه محرابخان 

اشــاره شده‌ است یا در سند شــمــاره‌29851، مربوط 
ــری )‌1294خـــورشـــیـــدی(، دربـــاره  ــم ــال‌1333ق بــه س
تعمیرات قنات مــزرعــه محرابخان مطالبی وجــود 
دارد. طبعا مزرعه محرابخان به‌دلیل موقوفه بودن 
گــذار  و بــرای تسهیل کسب درآمـــد آن، بــه اجـــاره وا
مــی‌شــد. در ســال‌‌1314خــورشــیــدی‌، »حسین فلاح 
شقائی« اجــاره مزرعه محرابخان و »اراضــی دنجان 
ج از دروازه نــوغــان« را در  ــار و جمع‌آباد موقوفه خ
خ‌1314  ــور اختیار داشــت )سند شـــمـــاره‌99856، مـ
خــورشــیــدی در مرکز اســنــاد آســتــان‌قــدس‌رضــوی(. 
ــه قـــدیـــمـــی و بـــــــزرگ، در  ــزرعــ ــن مــ ــ زمـــیـــن‌هـــای ایـ
سال‌‌1339خورشیدی در اختیار »محمد بالندری« 
خ‌‌1339خورشیدی  بــود )سند شــمــاره‌26317، مور
ــوی( و در میانه  ــدس‌رض ــان‌ق ــت در مــرکــز اســنــاد آس
دهــه‌‌1340خــورشــیــدی‌، طاهر احــمــدزاده، از فعالان 
سیاسی مــعــروف مشهد و مستأجر مــزرعــه تلگرد، 
اجاره مزرعه محرابخان را هم بر عهده داشت )سند 
خ‌‌1348خورشیدی در مرکز اسناد  شماره‌5362، مور
آستان‌قدس‌رضوی(. طبق گزارش »احمد ماهوان« 
در کتاب »تاریخ مشهد قدیم«، قلعه محرابخان در 
کوی طلاب فعلی، از سال‌‌1340خورشیدی به بخشی 
از شهر مشهد تبدیل شد. اما به نظر می‌رسد که این 
ــرای همه بخش‌های مــزرعــه مــذکــور صدق  تــاریــخ ب
نکند و با‌توجه‌به وسعت آن، قسمت‌هایی از این 
مزرعه -به‌ویژه در بخش جنوبی- قبل از این تاریخ 
و قسمت‌های دیگری از آن -به‌ویژه در بخش شمالی- 
 پس از ایــن تاریخ به محدوده شهری ملحق شده‌ 

باشد.
ح عکس: این عکس هوایی مربوط به دهه‌1330  شر

خورشیدی است.  
ــه مکان  1. مــحــل قـــرار گــرفــتــن قــلــعــه مــحــرابــخــان ک
زندگی جذامیان بود و امروزه به بیمارستان شهید 

هاشمی‌نژاد تبدیل شده است‌.
 2. مکان یخچال بزرگ مزرعه محرابخان که در متن 

به سند مربوط به تعمیرات آن اشاره شد.

نگاهی مستند به پیشینه یکی از بزرگ‌ترین محدوده‌های تاریخی شمال شهر مشهد

کاوش در تاریخ ناخوانده مزرعه »محرابخان«
روزی روزگاری مشهد
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